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Extended Abstract

Introduction: The Iranian Constitutional Revolution (1905–1911) should be under-
stood not merely as a political upheaval but as a symbolic arena in which competing 
social forces struggled to define the meanings of constitutional concepts. Ideas such 
as law, freedom, justice, sovereignty, nation, and representation, originally rooted in 
Western modern political thought, acquired divergent interpretations when introduced 
into Qajar Iran. The three principal social forces—the clergy, theoretical intellectuals, 
and instrumental intellectuals—shared a common political vocabulary while assigning 
fundamentally different meanings to it. This divergence prevented the emergence of a 
common symbolic framework capable of sustaining constitutional institutions. Rather 
than producing ideological convergence, these competing interpretations intensified po-
litical fragmentation, culminating in the bombardment of the parliament in 1908 and the 
subsequent weakening of the constitutional project. 
Methods: Drawing upon Herbert Blumer’s theory of symbolic interactionism, this re-
search conceptualizes the Constitutional Revolution as a process of symbolic interaction 
and meaning construction. It employs qualitative textual analysis of Qajar political trea-
tises, contemporary newspapers, and the correspondence of both secular intellectuals 
and clerics. The study compares the three intellectual currents through an analytical 
framework examining their conceptions of law, attitudes toward tradition and Western 
modernity, understandings of the purpose of constitutionalism, and images of the ideal 
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political subject. It further investigates symbolic conflicts through a close reading of 
debates surrounding the institutionalization of the Divan-Khaneh-ye Adliat (House of 
Justice), treating this controversy as a key site of competing political meanings.
Results and Discussion: The findings reveal three distinct projects of constitutional 
meaning-making. Theoretical intellectuals interpreted constitutionalism through En-
lightenment rationality, natural rights, and popular sovereignty, envisioning autonomous 
citizens as the foundation of legitimate political order. Instrumental intellectuals viewed 
constitutionalism primarily as a mechanism for administrative reform, bureaucratic ef-
ficiency, centralized state-building, and national modernization. In contrast, the clergy 
advanced the doctrine of Mashruteh-ye Mashru’eh (legitimate constitutionalism), argu-
ing that constitutional institutions and legislation should remain subordinate to Islamic 
jurisprudence and the preservation of the Islamic moral order. Consequently, identical 
political concepts acquired incompatible meanings across these three discourses. The 
discourse of Mashru’eh challenged liberal constitutional principles, while the techno-
cratic orientation of instrumental intellectuals privileged state capacity over participa-
tory constitutionalism. These competing symbolic frameworks prevented the emergence 
of a coherent constitutional language and weakened cooperation among revolutionary 
forces. 
Conclusion: The study argues that durable political transformation requires the simul-
taneous consolidation of institutions and shared symbolic meanings. In the absence of a 
common political language capable of reconciling tradition, modernity, and state-build-
ing, Iran’s Constitutional Revolution produced fragmented constitutionalism rather than 
a stable constitutional order. The resulting political system combined modern legal in-
stitutions, enduring traditional norms, and an increasingly centralized state, establishing 
a pattern that profoundly influenced the evolution of Iranian politics throughout the 
twentieth century.
Keywords: Constitutionalism - Symbolic Interactionism - Social Forces of the Consti-
tutional Revolution - Deficit of Semantic Consensus.
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مشــروطه ایرانــی و میــدان منازعه نمادیــن؛ نیرو هــای اجتماعی 
و برســاخت روایت هــای ســه گانه

، احسان مزدخواه2 و مهدی نجف زاده3 سارا نظیف1

چکیده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: انــقلاب مشــروطه در ایــران را می تــوان نــه صرفــاًً بــه عنــوان یــک واقعــه سیاســی، بلکــه بــه مثابــه یــک 
»عرصــه معرفت شــناختی« نگریســت کــه در آن، برخــوردِِ ســه افــق نمادیــن در نهایــت سرنوشــت جنبــش را رقــم زد. مفاهیــم 
بنیادینــی همچــون قانــون، ملــت، آزادی، حاکمیــت و نمایندگــی کــه در مدرنیتــه اروپایــی حامــل معانــی و کارکردهــای نهــادیِِ 
مشــخصی بودنــد در ایــرانِِ عصــر قاجــار بــه کانــون مبــارزات معنایــی بــدل شــدند. هــر یــک از ســه نیــروی اجتماعــی اصلــیِِ 
ــی تفســیر  ــای کاملًاً متفاوت ــم را از دیدگاه ه ــن مفاهی ــزاری ای ــت، روشــنفکران نظــری و روشــنفکران اب ــی روحانی ــقلاب یعن ان
و بازتعریــف کردنــد. فقــدان یــک میــدان معنایــیِِ همگــرا باعــث شــد کــه ایــن تکثــرِِ تفاســیر، بــه جــای تولیــد هم افزایــی، بــه 
ــود. ناکامــی در تثبیــت نهادهــای مشــروطه،  ــه تــوپ بســتن مجلــس ب یــک تضــاد ســاختاری ختــم شــود کــه نقطــه اوج آن ب
تنهــا حاصــل ضعف هــای ســاختاری یــا مــداخلات خارجــی نبــود، بلکــه ریشــه ای عمیــق در فقــدان »اجمــاع معنایــی« میــان 
ســه نیــروی اجتماعــی اصلــی ـــ روشــنفکران نظــری، روشــنفکران ابــزاری و روحانیــت ـــ داشــت. هــر یــک از ایــن نیروهــا، 
هرچنــد از واژگانــی مشــترک همچــون »قانــون«، »آزادی« و »ملــت« بهــره می بردنــد، امــا ایــن مفاهیــم را در میــدان تعامــل 
نمادیــن به گونــه ای متعــارض بازتولیــد می کردنــد. هــدف نوشــتار پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چــرا مشــروطیت در ایــران 

نتوانـسـت ـبـه اجـمـاع نمادـیـن مـیـان نیروـهـای اجتماـعـی مـشـروطه منـجـر ـشـود.
روش هــا: در پژوهــش پیــش رو تکیــه بــر چارچــوب نظــری هربــرت بلومــر و رویکــرد کنــش متقابــل نمادیــن، بــه بازخوانــی 
ــه از روش  ــن مطالع ــردازد. ای ــن می پ ــم بنیادی ــر ســر معناســازی مفاهی ــوان عرصــه ای از منازعــه ب ــران به عن ــقلاب مشــروطه ای ان
ــا مشــخص  ــد ت ــی اســتفاده می کن ــن« در بررســی رســاله ها، نشــریات و نوشــته های روشــنفکری و روحان ــی مت ــل کیف »تحلی
ــران(، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد،  1. دانشــجوی دکتــری علــوم سیاســی)گرایش مســائل ای

Nazif.sara@mail.um.ac.ir .)ــئول ــنده مس ــران )نویس ای
2 . دانشــجوی دکتــری علــوم سیاســی)گرایش مســائل ایــران(، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد، 
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m.najafzadeh@ .ــران ــوم سیاســی، دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد، ای ــوم سیاســی، دانشــکده حقــوق و عل 3. دانشــیار گــروه عل

um.ac.ir

مقالهٔ پژوهشی

piaj.sbu.ac.ir :سایت مجله
P-ISSN: 1735-739X

E-ISSN: 2645-4386

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

https://doi.org/10.48308/piaj.2026.241636.1769
https://orcid.org/0000-0003-4503-1057
https://orcid.org/0000-0002-2017-3588
https://orcid.org/0000-0003-3928-8710
mailto:Nazif.sara%40mail.um.ac.ir?subject=
mailto:eh.mozdkhah%40mail.um.ac.ir?subject=
mailto:m.najafzadeh%40um.ac.ir?subject=
mailto:m.najafzadeh%40um.ac.ir?subject=
http://piaj.sbu.ac.ir
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1735-739X
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2645-4386
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


اسـتناددهی: نظیـف، سـارا و مزدخـواه، احسـان و نجـف زاده، مهـدی. ۱۴۰۵. مشـروطه ایرانـی و میـدان منازعـه نمادیـن؛ 
نیرو هـای اجتماعـی و برسـاخت روایت هـای سـه گانه، تابسـتان، سـال ۱۸، شـمارهٔ 2، ۴۵-۶۶.

نمایــد کــه کنشــگران چگونــه بــه مفاهیــم مشــروطیت معنــا می بخشــیدند و پیرامــون آن هــا در عرصه هــای عمومــی بــه گفتگــو 
ــان فکــری موجــود را در یــک جــدول  ــن هــدف، ســه جری ــرای عملیاتی ســازی ای ــن پژوهــش ب ــد. ای ــی می پرداختن و چانه زن
تحلیلــی )شــامل مفاهیمــی چــون: تلقــی از قانــون، نســبت بــا ســنت و غــرب، غایــتِِ مشــروطه خواهی و ســوژه سیاســی مطلوب( 
ــن  ــردازد. ای ــه« می پ ــب از مفهــوم »عدالت خان ــژه تفســیرهای رقی ــن به وی ــق مناقشــات نمادی ــش دقی ــه خوان ترســیم نمــوده و ب
اســتراتژی بــا رویکــردی »نمادین-تعاملــی« همســو اســت کــه فرآیندهــای معناســازی و مذاکــرات بین الاذهانــی را در اولویــت 

ــد. ــرار می ده ق
یافته هــا: بــه نظــر می رســد ســه پــروژه معنایــیِِ متمایــز در مشــروطه قابــل شناســایی اســت: »روشــنفکران نظــری«، 
ــیِِ  ــگاه اصل ــد و شــهروند را جای ــرار می دادن ــت ق ــر عقلانیــت و گفتمــانِِ »حقــوق طبیعــی« را در اولوی ــی ب ــیِِ مبتن قانون گرای
ــتند و  ــد داش کی ــت تأ ــدی دول ــم اداری و توانمن ــر نظ ــرا« ب ــنفکران ابزارگ ــتند. »روش ــی می انگاش ــلِِ جمع ــاری و عق خودمخت
ــی  ــون چارچوب ــل، روحانی ــود. در مقاب ــیِِ متمرکــز ب ــد و یــک دولت مل ــط و کارآم ــک بوروکراســیِِ منضب هدفشــان طراحــی ی
ــف  ــه« بازتعری ــل »فق ــت را ذی ــت و حاکمی ــون، عدال ــم قان ــه مفاهی ــد ک ــش بردن ــروعه« را پی ــروطه مش ــوان »مش ــت عن تح
ــای ارزش هــا( در نظــر  ــوان ســوژه هنجــاری )مبن ــه عن ــود؛ آن هــا مؤمــن را ب ــال حفــظ نظــم اخلاقــی اسلام ب می کــرد و به دنب
ــیِِ واحــدی منجــر شــوند.  ــاتِِ معنای ــه ثب ــد کــه چــرا نمادهــای مشــترک نتوانســتند ب ــن ســه گانه روشــن می کن ــد. ای می گرفتن
ــازِِ  ــرد دولت س ــه رویک ــی ک ــید، در حال ــش می کش ــه چال ــروطیت را ب ــکولار از مش ــای لیبرال س ــروعه، خوانش ه ــان مش گفتم
ــن  ــه ای ــی داد. نتیج ــوق م ــی( س ــالاری )تکنوکراس ــی و فن س ــمت تمرکزگرای ــه س ــروطه را ب ــروژه مش ــرا، پ ــنفکران ابزارگ روش
وضعیــت، نــه یــک ســنتز و پیونــدِِ از پیــش توافق شــده، بلکــه یــک »ناهم تــرازی معنایــیِِ« مــداوم بــود کــه پایــداریِِ ائتلاف هــا 
را سســت کــرد و مانــع از تثبیــت نهادیــنِِ مشــروطیت شــد. در غیــاب زبــان مشــترک سیاســی، فرآینــد ادغــام ســنت و تجــدد 

یـد آـمـد. یـی دولـتـی پدـ لـی ناهمـگـون از نهادـهـای ـمـدرن، عناـصـر ـسـنتی و اقتدارگراـ نـد و محصوـ نـاکام ماـ ـ
ــه  ــرد؛ چراک ــن ک ــاختاری تبیی ــای س ــا محدودیت ه ــاًً ب ــوان صرف ــران را نمی ت ــروطه در ای ــش مش ــیر جنب ــری: مس نتیجه گی
ــد.  ــدا کنن ــل پی ــر تکام ــوازات یکدیگ ــه م ــترک ب ــیِِ مش ــا و معان ــه نهاده ــد ک ــداوم می یابن ــی ت ــا زمان ــی تنه ــای سیاس پروژه ه
در فقــدان یــک زبــان سیاســیِِ مشــترک کــه قــادر بــه میانجی گــری میــان ســنت، مدرنیتــه و دولت منــدی باشــد، مشــروطیت 
ــاختارِِ اداری،  ــه و در س ــورد مناقش ــاری، م ــاحتِِ هنج ــدرن؛ در س ــی، م ــرِِ قانون ــد: در ظاه ــدل ش ــاره ب ــه ای پاره پ ــه مجموع ب

دولتــگرا.
واژگان کلیدی: مشروطه، تعامل گرایی نمادین، نیرو های اجتماعی مشروطه، فقدان فهم مشترک.
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مقدمه 
نــقلاب مشــروطه ایــران را می تــوان نــه صرفــاًً رویــدادی سیاســی، بلکــه عرصــه ای معرفتــی دانســت کــه در بطــن آن، 
ــت،  ــون، مل ــی همچــون قان ــم بنیادین ــم زد. مفاهی ــش را رق ــن جنب ــن ناهمســاز، سرنوشــت ای ــق نمادی برخــورد ســه اف
آزادی، حاکمیــت و نمایندگــی کــه در متــن مدرنیتــه اروپایــی واجــد تعاریــف مشــخص و کارکردهــای نهادینــه بودنــد، 
ــر در  ــی موث ــروی اجتماع ــه نی ــک از س ــر ی ــدند. ه ــدل ش ــی ب ــمکش های معنای ــدان کش ــه می ــاری ب ــران قاج در ای
انــقلاب یعنــی اسلام گرایــان ســنت گرا، روشــنفکران نظــری تجددخــواه و نوســازگرایان عمل گــرای تکنوکــرات ایــن 
مفاهیــم را از منظــری متفــاوت تفســیر و بازتعریــف کردنــد. عــدم وجــود یــک میــدان همگــرای معنایــی، ایــن تکثــر 
ــه  ــت ب ــد آن، فقــدان اجمــاع و در نهای ــل کــرد کــه پیام ــه تعارضــی ســاختاری تبدی ــی ب تفســیرها را به جــای هم افزای

ـتـوپ بـسـتن مجـلـس ـشـورای مـلـی ـبـود.
در میــدان معنایــی نخســت، فقیهــان و اسلام گرایــان مشــروعیت سیاســی را بــه انطبــاق بــا شــریعت گــره می زدنــد؛ 
ــی  ــود و »نمایندگــی« جــز در صــورت نظــارت فقهــا معنای ــر ب ــل احــکام شــرعی معتب ــون« تنهــا در مقــام تفصی »قان
ــت اراده  ــنگری و حاکمی ــت روش ــام از عقلانی ــا اله ــری، ب ــنفکران نظ ــی روش ــی دوم، یعن ــدان معنای ــت. می نمی یاف
عمومــی، مفاهیــم مــدرن را به عنــوان ابــزار رهایــی از اســتبداد بازخوانــی کردنــد، میــدان معنایــی ســوم، نوســازگرایان 
ــارکت  ــد؛ آزادی و مش ــی می دیدن ــم اداری-نظام ــاد نظ ــت و ایج ــات دول ــرای نج ــزاری ب ــروطه را اب ــرا، مش عمل گ
ــزاری یافتنــد. حــال پرســش اصلــی  ــاًً کارکــرد اب ــه حاشــیه رفــت و نهادهــای مــدرن صرف ــن رویکــرد ب مردمــی در ای
ــان نیرو هــای اجتماعــی  ــن می ــه اجمــاع نمادی ــران نتوانســت ب ــرار اســت کــه چــرا مشــروطیت در ای ــن ق پژوهــش بدی
مشــروطه منجــر شــود؟ ایــن واگرایــی در میــدان هــای تعامــل نمادیــن را می تــوان مصداقــی از وضعیــت »دال تهــی« 
یـت نمیـشـود. بـه ـشـکلی مـشـترک تثبـ نـا ـ مـا معـ هـا ترجـمـه میـشـوند، اـ مـر دانـسـت، ـکـه در آن، واژهـ یـه بلوـ در نظرـ

پیامــد ایــن بحــران، نــه ادغــام موفــق ســنت و تجــدد، بلکــه شــکل گیری آمیــزه ای ناهمگــون از نهادهــای مــدرن، 
مفاهیــم ســنتی و اقتدارگرایــی دولتــی بــود. بــر ایــن اســاس، فهــم نتایــج مشــروطه صرفــاًً بــا ارجــاع بــه عوامــل سیاســی یا 
اقتصــادی کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد آن را در دل شــکاف های معرفتــی و ناهم افقی هــای معنایــی جســت وجو کــرد. 
ایــن پژوهــش بــا تحلیــل متــن آثــار روشــنفکران و روحانیــت و تفســیر هریــک از ایــن نیرو هــا در ارتبــاط بــا مشــروطیت 
و مفاهیــم آن مشــخص می کنــد کــه تعامــل معنایــی همســازی موجــود نداشــت و ایــن ناکامــی، نشــانه ای از ناتوانــی 
ســاختاری ایــران در تولیــد »زبــان مشــترک سیاســی« اســت؛ زبانــی کــه بتوانــد میــان ســه رکــن ســنت، تجــدد و دولــت 

ســازگاری ایجــاد کنــد. 

	1 پیشینه پژوهش .
ــروطه خواهی در  ــن مش ــی نمادی ــی اجتماع ــناختی و زندگ ــای زبان ش ــر زمینه ه ــر ب ــه حاض ــز مطالع ــه تمرک ــه ب ــا توج ب
ــان  ــا در زب ــر اختلال ه ــه ب ــا تکی ــران ب ــروطیت در ای ــت مش ــت و سرنوش ــوص سرش ــه در خص ــن مطالع ــران، چندی ای
ــدم  ــروطه پژوهان متق ــای مش ــار خوانش ه ــن آث ــن ای ــت. در بی ــه اس ــورت پذیرفت ــی( ص ــروطه خواهی )تجدد خواه مش
همچــون ســید جــواد طباطبایــی درجلــد اول کتــاب »تاریــخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا از نوزایــی تــا انــقلاب 
ــا پایــان  فرانســه: جــدال قدیــم وجدیــد «)1382(، منصــوره اتحادیــه در کتــاب »مجلــس و انتخابــات: از مشــروطه ت
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قاجاریــه«)1375( و مطالعــه مفصــل رســول جعفریــان بــا نگاهــی بــه یکصــد رســاله سیاســی عصــر مشــروطه در کتــاب 
ــان و  ــین آبادی ــف حس ــران«)1383( تالی ــروطیت در ای ــران مش ــاب »بح ــروطه« )1385( و کت ــهری از مش »درک ش

یـرد. قـرار می گـ ــی« )1383(، ـ ــخ مشــروطه ایران ــاب »تاری ــی در کت ــه ماشــاالله آجودان مطالع
ایــن گــروه از نویســندگان بــا اشــاره بــه شــکل گیری دو دســتگاه مفهومــی متفــاوت در عصــر مشــروطه ـــ ســنت 
و مدرنیســم ـــ بــه تحلیــل ســه گونه درک و ســازماندهی زبانــیِِ ســلطانی از مشــروطه، فهــم فقهــی از مشــروطه و فهــم 
ــام  ــه ابه ــاره ب ــا اش ــران« )1385( ب ــروطه ای ــخ مش ــاب »تاری ــروی در کت ــد. کس ــروطه پرداخته ان ــه از مش غرب مداران
ــا آوردن کارخانــه  ــا میهن دوســتی و زمانــی همســو ب زبانــی در بیــن مــردم، گفتــار مشــروطه خواهی را گاه در پیونــد ب
و ماشــین و کشــیدن راه آهــن گرفتــار در پریشان اندیشــی مشــروطه بازشــناخت. در مطالعــات متاخــر پیرامــون ادبیــات 
ــا اســتفاده از  نظــام مشــروطه عبــاس حیــدری بهنوئیــه در کتــاب »زبــان و ناســازه ها در ســخن مشــروطه« )1399(، ب
ــع  ــا افق هــای معنایــی متفــاوت مان ــه گروه هایــی ب رهیافــت بازیهــای زبانــی ویتگنشــتاین نشــان می دهــد کــه چگون

نـی واـحـدی ـشـدند. بـازی زباـ ـشـکل گیری ـ
مطالعــه حاضــر ضمــن اســتناد بــه مطالعــات محققــان پیش گفتــه در واکاوی ابهــام زبانــی مشــروطه رویکــرد نظــری 
ــام  ــروطه ناتم ــه مش ــوص آنچ ــی در خص ــاع زبان ــی و اجم ــق معنای ــق تواف ــدم تحق ــل ع ــی دلای ــزی را در بررس متمای
می شناســد در پیــش می گیــرد. رویکــرد کنــش متقابــل نمادیــن بــا اشــاره بــه اینکــه معانــی از فراینــد هم کنشــی میــان 
ــترک  ــی مش ــن الاذهان ــی بی ــا معان ــی ب ــکل گیری نمادهای ــدم ش ــه ع ــه چگون ــد ک ــان می ده ــی نش ــای اجتماع نیرو ه
ــر منجــر شــد و هم کنشــی دچــار اخــتلال شــد. وجــه  ــه ابهــام در پروســه تفســیر نمادهــا و در نهایــت ارتبــاط ناموث ب
ــدم  ــی ع ــن چرای ــتای تبیی ــن در راس ــل نمادی ــش متقاب ــه کن ــه نظری ــت ک ــی اس ــر در امکانات ــش حاض ــه پژوه نوآوران
دســت یابی بــه فهــم فقهــی مشــترک در میــان گروه هــای ســاختارمند علمــا و ابهــام در فهــم بیــن الاذهانــی مشــترک 

ــد.  ــم می کن ــنفکران فراه ــاختارمند روش ــای س ــان گروه ه ــی در می ــدد غرب ــای تج از نماده

	2 چهارچوب نظری.
کنـش متقابـل نمادین رویکردی جامعه شـناختی و روان شـناختی-اجتماعی با خاسـتگاه آمریکایی اسـت که ریشـه های 
فکـری آن بـه پراگماتیسـم اولیـه ویلیـام جیمـز، چارلـز پـرس و جـان دیویـی بازمی گـردد. پسـوند »نمادیـن« بـه بنیـان 
زبان شـناختی حیـات اجتماعـی اشـاره دارد؛ بدیـن معنـا که کنش انسـانی نـه صرفاًً واکنـش مکانیکی به دیگـری، بلکه 
فرآینـدی تعاملـی مبتنـی بـر نمادهـا و معانـی اسـت. ایـن نظریـه بـر مطالعـه مسـیرهای تعاملـی بین کنشـگران، همـراه با 
توجـه بـه عاملیـت و بازاندیشـی آنان، تمرکـز دارد )محمدپـور، ۱۳۹۶: 253(. از حیث معرفت شـناختی، ایـن رویکرد با 
نظریه هـای کلان گـرا و کمی گـرا کـه از تاریـخ و تجربـه زیسـته غفلـت می کننـد، مخالفـت ورزیـده و بـر روایت هـای 

.)Blumer, 1400: 10-7( کیـد مـی ورزد محلـی و تفسـیرهای موقعیتـی از تعامل انسـانی تأ
در ایـن چارچـوب سـه متغییـر کلیـدی دارای اهمیـت راهبردی اسـت. متغیـر اول: در کنـش متقابل نمادیـن، معانی 
بـه منزلـه محصولـی اجتماعـی اسـت و متغیـر دوم : اسـتفاده از معانـی توسـط کنشـگران از طریـق فراینـد تفسـیر انجام 
می شـود. زمانی-کـه در جسـت وجوی فهـم معانـی کنش هـای یکدیگر هسـتیم در سـطح نمادیـن قـرار گرفته ایم . اگر 
نمادهایـی بـا معانـی بیـن الاذهانـی مشـترک بـه کار برده شـود و کنش ها براسـاس آن معانی مشـترک صـورت پذیرد در 
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چنیـن وضیتـی کنـش پیوسـته صورت بندی شـده اسـت. اگر ابهامی در پروسـه تفسـیر نمادها ایجاد شـود ارتبـاط ناموثر 
بـوده هم کنشـی بـه مشـکل می خـورد و شـکل گیری کنش پیوسـته تعلیـق یا غیرممکـن می شـود )بلومـر، 1402: 17(.

ــان ها  ــی از انس ــا گروه ــخص ی ــر ش ــرای ه ــی ب ــای انتزاع ــا ابژه ه ــی ی ــای اجتماع ــری ابژه ه ــان یک س ــن می در ای
ــد )بلومــر، 1402: 28(.  ــدا می کن ــژه را پی ــه اب ــی اســت کــه براســاس آن ســوژه آمادگــی کنــش نســبت ب دارای معان
ابژه هایــی کــه بــرای گروهــی از مــردم معنــای ثابتــی دارنــد و بــه شــیوه ای یکســان درک و دریافــت می شــوند یــک 
اجتمــاع ســاختارمند انســانی ایجــاد می کننــد ولــی می تواننــد معنــای ابژه هــا تغییــر یابنــد پــس زندگــی و کنــش افــراد 
ــق پاســخ می دهــد.  ــه ســوالات تحقی ــی ب ــای اجتماعــی تجرب ــه ســوی دنی ــن ب ــا رفت ــد. پژوهشــگر ب ــر می یاب ــز تغیی نی
ایــن دنیــا شــامل تنــوع بســیاری از روابــط موجــود میــان مــردم اســت. بــرای کشــف آنچــه در زندگــی واقعــی اتفــاق 
می افتــد بایــد بــه اســتفاده از نامه هــا و روزنامه هــا و رســایل مرجعــه کــرد و بــه ایــن ترتیــب پژوهشــگر بایــد موقعیــت 

را از زاویــه دیــد کنشــگران ببینــد. )بلومــر، 1402: 59(.
از منظر این رویکرد، واقعیت اجتماعی داده ای آماده و بیرونی نیست، بلکه در کنش فعالانه انسان ساخته می شود 
)ریتزر، ۱۳۸۸: 268(. سه پیش فرض کلیدی عبارت اند از: ۱( کنش متقابل میان کنشگر و جهان، ۲( فهم جهان و 
کید بر ظرفیت کنشگر برای تفسیر و بازتعریف جهان اجتماعی. این نگرش، انسان  کنشگر به مثابه فرآیندهای پویا، ۳( تأ
را عاملی آزاد می بیند که هنجارها و نقش ها را بر حسب موقعیت و منافع خود می پذیرد، تعدیل یا طرد می کند. بلومر 
روش شناسی این نظریه را در مخالفت با رویکردهای اثبات گرایانه صورت بندی کرد. از نظر او، محقق باید از منظر 

»درون نگری همدلانه« به فرایندهای تفسیری کنشگر نزدیک شود )جلائی پور و محمدی، ۱۳۸۷: 178-175(. 
سه قضیه اساسی وی عبارت اند از: ۱( کنش مبتنی بر معنای اشیا )تنهایی، ۱۳۸۶: 211-212(، ۲( خاستگاه اجتماعی 
معانی در کنش متقابل )تنهایی، ۱۳۸۸: 22-24(، ۳( نقش فعال تفسیر در بازساخت معانی )تنهایی، ۱۳۷۷: 447-

448(. سطح کلان تر این تعامل، »کنش پیوسته« است؛ کنش های گروهی و سازمان یافته ای که از رفتار فردی فراتر 
رفته و در قالب ترتیبات نهادی و ساختارهای اجتماعی تبلور می یابد )تنهایی، ۱۳۸۶: 16-17(. کنش پیوسته می تواند 
را طی می کند:  باشد و معمولًاً سه مرحله  از موقعیت  تفسیر کنشگر  اساس  بر  تازه  ابداعی  یا  پیشین  الگوهای  تکرار 
همسازی، ساختارشدن، و کنش سازی در برابر ساخت اجتماعی سرسخت. ساختارها با شکل دادن به موقعیت ها و ارائه 
نمادهای مشترک، چارچوب تعامل را تعیین می کنند، اما کنشگران می توانند در معانی تثبیت شده دخل و تصرف کنند. 

بدین سان، قواعد اجتماعی محصول کنش جمعی اند، نه علت نخستین آن )ریتزر، ۱۳۸۸: 302-301(

شکل1. کنش نمادی و مراحل  ممکن شدن آن )منبع: نویسندگان(
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	3 رویارویی ایران با مدرنیته و پیدایش نخستین میدان تعامل نمادین در مشروطه.
ــای  ــر فناوریه ــزاری و تمرکــز ب ــب نوســازی اب ــاًً در قال ــی، عمدت ــه غرب ــا مدرنیت ــی ب ــه ایران برخــورد نخســتین جامع
ــد  ــن مواجهــه کــه در دوره پیشامشــروطه شــکل گرفــت در پیون ــی یافــت. ای ــی تجل نظامــی و ســازوکارهای حکمران
مســتقیم بــا نیــاز بــه تقویــت قــدرت دفاعــی و ســازماندهی دولــت بــود. نمونه هــای بــارز آن را می تــوان در اقدامــات 
ــی،  ــای مدن ــر، آزادیه ــور کبی ــه منش ــرب، ب ــای غ ــام از تجربه ه ــا اله ــه ب ــرد ک ــاهده ک ــیرازی مش ــح ش ــرزا صال می
مجلــس عــوام و مفهــوم دموکراســی توجــه نشــان داد. ایــن مفاهیــم را بیشــتر به مثابــه ابزارهایــی بــرای بازســازی ســاخت 
سیاســی– اداری ایــران تلقــی می کــرد تــا پــروژه ای بــرای دگرگونــی بنیادیــن مناســبات اجتماعــی. در ســطح اجرایــی، 

اصلاـحـات گـسـترده امیرکبـیـر جاـیـگاه مـحـوری داـشـت.
تأســیس دارالفنــون و طراحــی برنامه هــای آموزشــی آن، جــذب اســتادان اتریشــی بــرای تدریــس علــوم نویــن نظامی 
ــازی و  ــک، داروس ــی، فیزی ــی، معدن شناس ــب و جراح ــواره نظام، ط ــام، س ــه، پیاده نظ ــی، توپ خان ــون مهندس و فن
ــه ســنگ بنای ایجــاد یــک دســتگاه دیوان ســالار کارآمــد  ــات، به مثاب ــا و ریاضی ــخ، جغرافی ــز رشــته هایی چــون تاری نی
عمــل کــرد. افــزون بــر ایــن، اصلاحــات قضایــی، ایجــاد دادگاه هــای عرفــی، انتشــار نخســتین روزنامــه منظــم کشــور 
بــرای تنویــر افــکار عمومــی، و نهادینه ســازی نظــم و انضبــاط اداری، بخشــی از رویکــرد اثبات گرایانــه و دولت ســاز 
ــا طــرح مفاهیمــی  ــد و ب ــی فهــم بنیان هــای فلســفی تجــدد برآمدن ــج روشــنفکران در پ او را آشــکار می ســازد. بتدری
همچــون آزادی، قانــون و پارلمــان، بــر آن بــود تــا »کارخانــه انسان ســازی« پدیــد آورد و ســوژه ای نویــن متناســب بــا 

مدرنیـتـه بـسـازد.
ــان  ــازی در می ــه و نوس ــه مدرنیت ــبت ب ــده نس ــرد عم ــه رویک ــتم، س ــرن بیس ــل ق ــم و اوای ــرن نوزده ــر ق در اواخ
ــل تشــخیص اســت: رویکــرد ابزاری–دولت ســاز، رویکــرد نظری–انسان ســاز، و رویکــرد  ــران قاب نیروهــای فکــری ای
ــی، کــه هــر ســه در شــکل گیری و مســیر  ــی جامعــه ایران ــر از حضــور روحانیــت در نظــم قضای دینی–بومی ســاز متاث
مشــروطه خواهی دخیــل بودنــد. انــقلاب مشــروطه، هرچنــد غالبــاًً به عنــوان جنبشــی ملی گــرا و دموکراتیــک شــناخته 
شــده، در غایت شناســی خــود واجــد هدفــی دیگــر نیــز بــود: ایجــاد یــک دولــت مقتــدر بــرای غلبــه بــر عقب ماندگــی 

 .)Amir-Arjomand, 1988: 35( تاریخــی

3 -1. مشروطیت میدان نمادین روشنفکران نظری 
روشــنفکران نظــری مشــروطه را پــروژه انســان گرایی و احیــای حقــوق بشــر تعریــف کردنــد. آنــان از طریــق 
گاهــی را رســاندند کــه وضعیــت »خمــاری اجتماعــی« تغییرپذیــر اســت. همچنیــن از  مطبوعــات، بــه جامعــه ایــن آ
طریــق انجمن هــای مخفــی بــه نــام فراموش خانه هــا بــا جــذب نخبــگان اجتماعــی بــه ترویــج اصــول انســان گرایی و 
ضــرورت مطالبــه حقــوق پرداختنــد. از نظــر ملکم خــان پــروژه  ســاخت انســان جدیــد عبــارت بــود از: »علــو انســان، 
بــه عوالمــی کــه مخصــوص عالــم انســانی اســت« )ملکم خــان، 1381: 329-327(. اجــرای تکالیــف انســان گرایی 
عبــارت اســت از: »کســب معرفــت، اســتقرار قانــون، احیــای ایــران و ترقــی دنیــا«. امــا لازمــه آدمیــت، اتفــاق آدمیــان 
اســت. ملکــم خــان ایــن اتفــاق را اســباب خرابــی بنیــان ظلــم می دا ند)همــان، ملکــم خــان: 333(. بــه همیــن دلیــل 
ــرار  ــه حقــوق بشــر ق ــه را اصالــت عقــل، مشــرب انســانیت و اصــول اعلامی ــودن، مــرام فراموش خان در شــرایط آدم ب
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ــت، 1385: 64(. ــد )آدمی می ده
بــه ایــن ترتیــب، تعریــف روشــنفکران از انســان گرایی تــا حــدودی بــا مفهــوم غربــی آن انطبــاق داشــت و مضمونــی 
ــای آن  ــه ج ــا ب ــی می کــرد ام ــدون آزادی مشــروعیت شــاهان را  نف ــان گرایی ب حق مدارانــه را القــا می کــرد. انس
ــاهی،  ـ 130؛ ش ــی، 1389:  ــان و نیک پ ــاند )ترکم ــی را می نش ــواه و زمین ــی تمامیت خ ــمانی، قدرت ــانِِ آس ابرانس
ــت  ــه حقــوق طبیعــی، آزادی را دلالــت عقــل می شــمارد. در نظــر او »حری ــر از نظری ــدزاده متأث 1399: 171(. آخون
ــن اسلام از دســت مــا  ــای دی ــی کــه اولی ــی و یکــی جســمانی. حریــت روحان ــه دو قســم اســت : یکــی روحان کامل
ــن هســتیم  ــای دی ــردار اولی ــده و فرمان ب ــن حــوزه بن ــرا کــه در ای ــه در آن نیســت، زی ــار مداخل ــا را اختی ــد و م گرفته ان

ــدزاده، 1364: 25(. )آخون
طالبــوف آزادی را از عوامــل اصلــی ترقــی مدنیــت می شــمارد. ضمیــر اخلاقــی انســان را پایــه آزادی و اختیــار او 
ــودن  ــرد. آزادی، نب ــام می ب ــان ن ــول، آزادیبی ــد، آزادی ق ــت،آزادی عقای ــر آزادی، آزادی هوی ــد. از عناص می شناس
ــا مســاوات باشــد. مســاوات یعنــی برابــری، بی تفاوتــی و بی امتیــازی. افــراد  قیــد و مانــع اســت. آزادی بایــد متحــد ب
درحقــوق برابرنــد، آزادی فــرد ودیعــه طبیعــی مصــون از تصــرف و تغییرخــود ودیگــران اســت )آدمیــت، 1346: 34-

32(. دولــت مشــروطه مــورد نظــر طالبــوف، دولتــی اســت بــدون هرگونــه تبعیــض نســبت بــه شــهروندان و بایــد آزادی 
را بــرای آنــان تضمیــن کنــد. او در نامــه ای کــه بــه میــرزا فضــل علــی آقــا )از علمــای مشــروطه( در حمایــت از حقــوق 
اقلیت هــای دینــی می نویســد ایــن دیــدگاه مســاوات گرایانــه نســبت بــه آزادی را مطــرح می کنــد )طباطبایــی، 1386: 

.)391
ــک  ــد ی ــه بخواه ــه ک ــد: »روزنام ــان می نویس ــم خ ــت. ملک ــات اس ــق آزادی، آزادی مطبوع ــن مصادی از مهم تری
ــد باشــد« )روزنامــه  ــادر نعره هــای بلن ــار وزرا صاحــب‌کلام آزاد و ق ــد خــارج از اختی ــاورد بای ــه حرکــت بی ــی را ب ملت
قانــون، شــماره 4(. بــه ایــن ترتیــب در واقــع تلقــی روشــنفکران از آزادی همــان آزادی مشــروع و حریــت منظــور در 
دیانــت اسلام یکســان نبــود. آزادی مشــروع نمی توانســت آزادیهــای مدنظــر مشــروطه غربــی را پوشــش و حتــی در 
تعریــف محــدود آن نمی توانســت تضمین کننــده تســاوی حقــوق همــه شــهروندان باشــد بــه همیــن منظــور روشــنفکران 

ایرانــی بــه ترویــج آزادی در مفهــوم عرفــی آن پرداختنــد.

جدول1. روشنفکران نظری و مسئله مندی مشروطیت

شرحویژگی

پروژه ای فلسفی، معرفتی و هستی شناختی برای خلق یک انسان جدید، یک سوژه مدرننوع تلقی از مشروطه

ملت، قانون، عقلانیت عرفی، سکولاریسم، حقوق بشر، آزادی اندیشهنماد گفتمانی

آخوندزاده، ملکم خان )در مراحل پایانی(، صوراسرافیل، دهخدانمونه ها

گسست از سنت استبدادی و دینی؛ ساخت نظری – فلسفی دولت ملی مدرنمسئله‌مندی
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3-2. قانون خواهی و مسئله پارلمان در ساحت نمادین روشنفکران مشروطه
از بیــن قانــون خواهــان، ملکــم خــان و مستشــارالدوله بــه ترویــج قانــون در مفهوم عرفــی پرداختنــد و آخوندزاده ســرآمد 
تفســیر عرفــی آن اســت. ملکــم خــان در دفتــر تنظیمــات می نویســد: »ایــن قوانیــن جدیــد بایــد اســتوار بــر دو اصــل 
بنیــادی باشــد: رفــاه عمومــی و برابــری همــه آحــاد جامعــه« )آبراهامیــان، 1389: 61(. ملکم خــان به عنــوان یکــی از 
کیــد داشــت. او در رســالهی »دفتــر  پیشــگامان نواندیشــی در ایــران، بــر اهمیــت قانون منــدی و نظــم در حکومــت تأ
تنظیمــات« بــه تشــریح ســاختار سیاســی مطلــوب پرداخــت و حکومت هــا را بــه جمهــوری و ســلطنتی تقســیم کــرد. 
در ایــن تقســیم بندی، او از دو نــوع حکومــت ســلطنتی، یعنــی »مطلقــه« و »معتدلــه« ســخن گفــت و نظــام مطلــوب 
بــرای ایــران را »ســلطنت مطلقــه منظــم« معرفــی کــرد. ملکم خــان بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد سیســتمی ایجــاد شــود 
کــه در آن هیــچ مقــام یــا پادشــاهی نتوانــد بــدون حکــم قانونــی بــه حقــوق افــراد تعــرض کنــد. او پیشــنهاد تشــکیل 
ـشـورایی دولـتـی و دـسـتگاه دیواـنـی را داد ـتـا تصمیـمـات پادـشـاه را قانون مـنـد ـکـرده و از خودـسـری جلوگـیـری کـنـد.

ــی  ــای قانون ــط نهاده ــدرت او توس ــا ق ــت، ام ــرار داش ــت ق ــان در رأس دول ــاه همچن ــرح او، پادش ــه در ط اگرچ
ــه  ــد کاملًاً ب ــن اســتقرار قوانیــن بای ــون« نوشــت: »تشــخیص و تدوی محــدود می شــد. ملکم خــان در روزنامــهی »قان
مشــورت و تصدیــق دو مجلــس جداگانــه باشــد: یکــی مجلــس وکلای ملــت کــه خــود انتخــاب می کننــد و دیگــری 
مجلــس اقطــاب کــه مرکــب اســت از فــضلا و کملیــن قــوم.« )مســعودی، 1400: 91-88(. مستشــارالدوله در مقدمــه 
رســاله »یــک کلمه«می نویســد: یــک کلمــه، کتــاب قانــون اســت کــه در جمیــع شــرایط بــه امــور دنیویــه تعلــق دارد 
و دولــت و امــت معــا، کفیــل بقــای آن اســت.چنان که هیــچ فــردی از ســکنه فرانســه یــا انگلیــس یــا نمســه یــا پــروس 
مطلــق التصــرف نیســت. یعنــی در هیــچ کاری کــه متعلــق بــه امــور محاکمــه و مرافعــه و سیاســت و امثــال آن باشــد، 
بــه هــوای نفــس خــود عمــل نمی توانــد کــرد. شــاه و گــدا و رعیــت و لشــکری در بنــد آن مقیــد هســتند و احــدی 

قــدرت مخالفــت بــه کتــاب قانــون را ندارد)مستشــارالدوله، 1392: 39(.
در گفتــار و پنــدار روشــنفکران عصــر مشــروطه، تمــام نظــم و ترقــی اروپــا بــه دلیــل آن بــوده کــه قانــون دارنــد. بــه 
بیــان آنــان راه ترقــی و تجــدد در ایجــاد قانــون و پیونــد آن بــا امرسیاســی در ایــران اســت بــه همیــن دلیــل روشــنفکرانی 
ــون بنویســید )ملکم خــان، 1326: 54(. شــاهزاده ملــک آرا کــه  ــد کــه بنشــینید و قان ــان می دارن ــد ملکم خــان بی مانن
جــزء هیئــت وزرا بــود بعــداًً نوشــت: »هیــچ کــدام از مــا حاضــران کــه چیــزی کــه می فهمیدیــم، نتوانســتیم عــرض 
کنیــم کــه بنــد اول قانــون ســلب امتیــاز و خودســری از شــخص همایــون اســت! لاجــرم هــم بلــی بلــی گفتیــم )آدمیت، 
1388: 12( کــه چنیــن رفتــاری نشــان از عــدم فهــم مشــترک از قانــون در ذهنیــت شــاه بــا روشــنفکران داشــته اســت و 

آنکــه ایــن گــزاره در ســاحت نمادیــن ایــن دو گــروه منجــر بــه یــک کنــش تعامل گرایانــه منجــر نشــد. 

3-3. مشروطیت میدان نمادین روشنفکران ابزاری
در میــان روشــنفکران اواخــر دوره قاجــار، میــرزا حســین خان مشــیرالدوله )سپهســالار( و حــاج زین العابدیــن مراغــه ای 
را می تــوان ذیــل دســته ای قــرار داد کــه در ادبیــات تاریــخ اندیشــه سیاســی ایــران بــه »روشــنفکران ابــزاری« شــناخته 
ــه  ــه به مثاب ــت« را ن ــون«، »آزادی« و »عدال ــر »قان ــروطه نظی ــدی مش ــم کلی ــه مفاهی ــگرانی ک ــی کنش ــوند؛ یعن می ش
ــالار،  ــی سپهس ــد. در تلق ــازی می دیدن ــرای دولت س ــی ب ــوان ابزارهای ــه به عن ــفی-ایدئولوژیک، بلک ــای فلس آرمان ه
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»قانــون« بیــش از هــر چیــز ابــزار انضباط بخشــی بــه اداره کشــور و تضمیــن کارآمــدی حکمرانــی بــود. او در نوشــته ها 
ــی ناشــی از  ــری کشــورهای غرب ــد می کــرد کــه برت کی ــم و جهــل ـــ تأ ــه عل ــه در مقال و خطابه هــای خــود ـــ از جمل
»علــم و فــن« اســت و در ایــران نیــز بایــد بــا ایجــاد نظــم عقلانــی در دســتگاه حکومــت، توســعه و نوســازی را بــه 

جریــان انداخــت )آدمیــت، ۱۳۵۶: ۳۲۰(.
قانــون در ایــن چارچــوب نــه محصــول یــک قــرارداد اجتماعــی یــا برابــری حقوقــی، بلکــه ابــزاری بــرای تنظیــم 
ــای  ــایش فض ــای گش ــه معن ــاًً ب ــگاه او، عمدت ــز در ن ــود. »آزادی« نی ــی ب ــی سیاس ــتن از بی ثبات ــط اداری و کاس رواب
ــای نوســازی  ــت برنامه ه ــه و در خدم ــا کارکــردی هدایت گران ــا ب ــود، ام ــکار ب ــادل اف ــکان تب ــی و ایجــاد ام مطبوعات
دولــت. »عدالــت« در دســتگاه فکــری سپهســالار، بــه معنــای تأســیس نظــام قضایــی عرفــی و قانون منــد تعبیــر می شــد 
کــه بتوانــد کارکــردی بوروکراتیــک بیابــد و دســتگاه روحانیــت را از انحصــار در امــر قضــا خــارج کنــد. زین العابدیــن 
ــون«  ــد. »قان ــه می دی ــزاری و عمل گرایان ــق اب ــم مشــروطه را در اف ــم بیــگ، مفاهی ــز در ســیاحتنامه ابراهی مراغــه ای نی
ــاد را  ــد و فس ــار کن ــی را مه ــد، بی نظم ــامان ده ــی را س ــازمان حکومت ــت س ــه می توانس ــود ک ــازوکاری ب ــرای او س ب
کاهــش دهــد )مراغــه ای، ۱۳۴۴: ۸۱-۸۳(. »آزادی« نــزد او فرصتــی بــرای اصلاحــات اجتماعــی و اداری و زدودن 
موانــع اجرایــی نوســازی بــود بــه طــوری کــه هــدف نهایــی آن هــا، ایجــاد یــک دولــت مقتــدر، منظــم و بوروکراتیــک 

گـی اـیـران را جـبـران کـنـد. ـبـود ـکـه بتواـنـد عقب ماندـ
از دیگـر روشـنفکران عصـر مشـروطه و پسامشـروطه کـه ذیـل پارادایـم روشـنفکر ابـزاری می تـوان آن را قـرار داد 
محمدعلـی فروغـی، علی اصغـر حکمـت، سـعید نفیسـی و سیدحسـن تقـی زاده اسـت. جریانـی کـه غایـت آن تثبیـت 
اقتـدار سیاسـی و انتظام بخشـی بـه جامعـه از رهگـذر قانون، بوروکراسـی، فرهنـگ ملّّی و سـازمان نظامـی کارآمد بود. 
ایـن چهـار متفکـر هرچنـد مضامیـن گوناگـون را برجسـته کردنـد، در نقطه کانونـی »نظم/اقتدار مشـروع« هم داسـتان 
شـدند و بدین سـان بـه پیدایـش و مشـروعیت یابی نهادهایـی چـون قانـون اساسـی، مجلـس، ژاندارمـری و ارتـش واحد 
یاری رسـاندند )موسـوی، 1398: 49-50(. فروغی با سـیر حکمت در اروپا سـهمی ممتاز در انتقال دسـتگاه مفهومی 
فلسـفه سیاسـی غـرب بـه فارسـی داشـت. او مفاهیمـی چـون اعتـدال قـوای مونتسـکیو را بـا دقـت زبانـی بـه گفتمـان 
عمومـی آورد و نشـان داد کـه زبـان فارسـی تـوان جـذب مفاهیـم مـدرن را دارد. نقـش او در ترجمـه قانـون اساسـی بـه 

فرانسـه و بنیانگـذاری فرهنگسـتان و شـورای آثـار ملـی، زبـان و هویـت را در خدمـت اقتـدار قانونـی قـرار داد.
حکمــت به عنــوان وزیــر معــارف پهلــوی اول، »معمــار نوســازی آمــوزش« شــناخته شــد. او بــا گســترش مــدارس 
جدیــد، تأســیس دانشــگاه تهــران و استانداردســازی اداری، آمــوزش را از ســطح فضیلــت فرهنگــی بــه ابــزار تمرکــز 
ــوان، 1382(.  نفیســی در  ــور، 1387؛ پهل ــا داد )زاهــدی و حیدرپ قــدرت، تربیــت کادر و یکپارچگــی حقوقــی ارتق
ــا  ــران، کوشــید روایتــی منســجم از جامعــه ایرانــی بســازد ت ــا نــگارش تاریــخ اجتماعــی ای حــوزه ادبــی و تاریخــی، ب
هویــت ملــی یکپارچــه مشــروعیت یابــد. دفــاع او از تغییــر نــام بین المللــی کشــور بــه »ایــران« نمونــه ای از دگردیســی در 
واژگان حاکمیــت بــود کــه بــه بازتعریــف هویــت سیاســی–حقوقی انجامیــد. او از رهگــذر تاریخ نویســی و فرهنــگ، 
ملــت واحــد و دولــت مقتــدر را در ســطح تصــور جمعــی مشــروعیت بخشــید. تقــی زاده بــا مجلــه کاوه بــه صراحــت 
از اروپایی شــدن همه جانبــه ایــران دفــاع کــرد و بــر ضــرورت زیرســاخت های تمدنــی و تمرکــز دولــت به مثابــه 

کـیـد نـمـود. نـون اساـسـی و مجـلـس تأ پیشـشـرط کارآـمـدی قاـ
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ــنفکران  ــت. روش ــران دانس ــرفت ای ــا و پیش ــه بق ــوق را لازم ــیون حق ــی و سکولاریزاس ــم اداری، علم گرای او نظ
ابــزاری بــا وجــود تفاوت هــای مشــرب فکــری، در ابزارســازی بــرای دولت ســازی همگــرا شــدند: فروغــی بــا فلســفه 
و نهادســازی فرهنگــی، حکمــت بــا مهندســی آمــوزش، نفیســی بــا ملت ســازی روایــی، و تقــی زاده بــا تئوریزه کــردن 
ــل  ــی اوای ــی و انتظام ــاد، چارچوب هــای حقوق ــی اندیشــه و نه ــن هم تکامل ــا. از دل ای تمرکــز و اروپایی ســازی نهاده

قــرن بیســتم ایــران هــم معنــا و هــم امــکان یافتنــد )محمــدزاده، 1394: 139-143(.

جدول2. روشنفکران ابزاری و مسئله مندی مشروطیت )منبع: نگارندگان(

شرحویژگی

پروژه ای اجرایی و عملیاتی برای ساخت یک دولت مقتدر، بوروکراتیک، منضبط و کارآمد. نوع تلقی از مشروطه

دولت مدرن، نهادسازی، ارتش نوین، نظام آموزش عمومی، قانون عرفی.نماد گفتمانی

ضعف و فروپاشی دولت، عقب ماندگی تمدنی ایران، فقدان نظم اجتماعیمسئله مندی

3-4. میدان نمادین روحانیت از مفاهیم مشروطه 
انــقلاب مشــروطه ایــران )۱۲۸۵-۱۲۹۰ ‍ه‍.ش( تلاشــی بــرای گــذار از اســتبداد بــه نظــام پارلمانــی بــود کــه گروه هــای 
اجتماعــی متنوعــی از جملــه علمــا، روشــنفکران و توده هــا را در بــر گرفــت. بــرای علمــای مشــروطه خواه، مشــروطیت 
ــدی  ــروعه خواه آن را تهدی ــای مش ــه علم ــی ک ــود، در حال ــه اسلام ب ــظ بیض ــتبداد و حف ــد اس ــرای تحدی ــزاری ب اب
ــس، کــه خواســتار  ــه مجل ــد خراســانی ب ــی و آخون ــه مازندران ــه آیت الل ــال، نام ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه شــرع می دیدن علی
تطبیــق قوانیــن بــا شــریعت بــود، نشــان دهنده تلاش بــرای بازســازی معنــای مشــروطیت در چارچــوب اسلامــی بــود. 
ــروطه خواه و  ــای مش ــای علم ــی گفتمان ه ــور اصل ــن، مح ــک دال نمادی ــوان ی ــه اسلام« به عن ــظ بیض ــوم »حف مفه
ــوذ  ــتبداد و نف ــر اس ــت از اسلام در براب ــرای صیان ــی ب ــروطیت راه ــروطه خواهان، مش ــرای مش ــود. ب ــروعه خواه ب مش
بیگانــگان بــود. بــه عنــوان مثــال، محلاتــی در رســاله اللئالــی المربوطــه اســتدلال می کــرد کــه مشــروطیت ظلــم دولــت 

نـد. فـظ می کـ هـار و اسلام را حـ ئـره را مـ جاـ
ــد و  ــرعی می دیدن ــم ش ــه نظ ــدی علی ــروطیت را تهدی ــوری، مش ــه ن ــیخ فضل الل ــروعه خواهان، ش ــل مش در مقاب
ــیعه در دوران  ــان ش ــد و فقیه ــع تقلی ــن مراج ــی از مهم تری ــانی یک ــد خراس ــتند. آخون ــر می دانس ــر براب ــا کف آن را ب
ــان  ــی از حامی ــوان یک ــه عن ــتر ب ــت. او بیش ــروطه داش ــش مش ــت از جنب ــدی در حمای ــش کلی ــه نق ــود ک ــروطه ب مش
اصلــی مشــروطیت شــناخته می شــود، امــا نگــرش او بــه پارلمــان و حکومــت قانــون، بــا دیدگاه هــای برخــی دیگــر از 
ــا اســتبداد ســلطنتی مخالفــت می کــرد و معتقــد بــود کــه مــردم بایــد  روحانیــون تفاوت هایــی داشــت. وی از ابتــدا ب
کیــد می کــرد کــه پارلمــان بایــد یــک نهــاد  حــق نظــارت بــر حکومــت و تصمیمــات حکومتــی را داشــته باشــند. او تأ
کیــد او بــر اسلامیــت  قانونــی و نظارتــی باشــد کــه به ویــژه در چارچــوب شــریعت اسلامــی فعالیــت کنــد، امــا ایــن تأ
پارلمــان بــه معنــی نفــی پارلمــان نبــوده اســت. آخونــد خراســانی می گفــت: »مجلــس شــورا بایــد به گونــه ای باشــد 
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کیــد داشــت کــه پارلمــان نبایــد تحــت نفــوذ  کــه مصلحــت اسلام و مســلمین را تأمیــن کنــد.« او بــه طــور خــاص تأ
اســتبداد و دیکتاتــوری قــرار گیــرد و بایــد از فســاد و تبعیض هــای اجتماعــی جلوگیــری کنــد. در حقیقــت، آخونــد 
خراســانی به طــور عمومــی از مشــروطه و تشــکیل پارلمــان حمایــت می کــرد، امــا از لحــاظ شــرعی، بــر ایــن بــاور بــود 

ـکـه باـیـد نـظـارت دیـنـی ـبـر تصمیـمـات آن انـجـام ـشـود.
ــه سیاســی و مشــروطه خواهی  ــی یکــی از شــخصیت های برجســته و تأثیرگــذار دیگــر در عرصــه فق ــه نائین آیت الل
بــود. وی در »تنبیــه الامــه و تنزیــه الملــه«، کــه یکــی از مهم تریــن آثــار فقهــی و سیاســی در دوران مشــروطه اســت، 
ــوان یــک  ــه عن ــه پارلمــان ب ــد. نائینــی به طــور خــاص ب مواضــع او را در مــورد پارلمــان و حکومــت مشــخص می کن
نهــاد دموکراتیــک و قانونــی نــگاه می کــرد کــه می توانــد به عنــوان ابــزار کنتــرل بــر قــدرت ســلطنت عمــل کنــد. او 
کیــد بــر نظــارت دینــی بــر امــور اجتماعــی،  کیــد بــر جدایــی نهــاد دینــی و نهــاد سیاســی، امــا در عیــن حــال تأ بــا تأ
ــد از نظــر شــرعی و قانونــی در چارچــوب اسلام فعالیــت کنــد. شــیخ فضل اللــه نــوری  ــود کــه پارلمــان بای معتقــد ب
ــروطه خواهی و  ــه مش ــبت ب ــی نس ــای مخالف ــا دیدگاه ه ــه ب ــود ک ــروطه ب ــته دوران مش ــخصیت های برجس ــر ش از دیگ
پارلمــان وارد میــدان شــد. او به طــور مشــخص مخالــف تشــکیل پارلمــان به عنــوان یــک نهــاد غیرمذهبــی بــود و بــر 

کـیـد میـ‌کـرد. اهمـیـت حـفـظ »حاکمـیـت ـشـرع« و »ولاـیـت فقـیـه« تأ
شــیخ فضل اللــه نــوری مخالــف مشــروطه بــه معنــای غربــی آن بــود و معتقــد بــود کــه پارلمــان بایــد کاملًاً تحــت 
ــف  ــن مخال ــادی کــه ممکــن اســت قوانی ــوان نه ــرد. او پارلمــان را به عن ــرار گی ــی ق نظــارت و ســلطه احــکام اسلام
شــریعت را تصویــب کنــد، رد می کــرد. در واقــع، او معتقــد بــود کــه هیــچ نهــادی جــز ولــی فقیــه یــا مرجــع دینــی نباید 
حــق تصویــب قوانیــن را داشــته باشــد و هــر قانونــی کــه مخالــف شــریعت باشــد، باطــل اســت. شــیخ فضل اللــه نــوری 
ــد، به طــور قاطــع مخالــف  ــت می کردن ــی از مشــروطیت حمای ــی کــه به طــور کل ــد خراســانی و نائین ــرخلاف آخون ب
هــر گونــه پارلمان ســازی بــود کــه مســتقل از ولــی فقیــه و قوانیــن اسلامــی عمــل کنــد. شــیخ فضل اللــه می نویســد: 
» یکــی از مــواد ضلالــت نامــه ایــن اســت کــه افــراد مملکــت متســاوی الحقوق انــد... حــالا ای بــرادر دینــی تأمــل  
کــن در احــکام اسلامــی کــه چــه مقــدار تفــاوت گذاشــت بیــن موضوعــات مکلفیــن در عبــادات و معــاملات از بالــغ 
و غیــر بالــغ...« )نــوری، 1377: 161-158( مشــروطه خواهان آزادی مذهبــی را نمی پذیرفتنــد رســاله تذکــره الغافــل 
و ارشــاد الجاهــل می نویســد:»ای بــرادر عزیــز مگــر نمی دانــی کــه آزادی قلــم و زبــان از جهــات کثیــر همنافــی بــا 
قانــون الهــی اســت؟ مگــر نمی دانــی فایــده آن،آن اســت کــه بتواننــد فــرق ملاحــده و زنادقــه نشــر کلمــات کفریــه 
خــود را در منابــر و لوایــح بدهنــد و ســبّّ مســلمین و تهمــت بــه آن هــا بزننــد و القــاء شــبهات در قلــوب صافیــه عــوام 

بیچــاره نماینــد؟ )تذکــره الغافــل، 1372: 178(
ایــن تفــاوت در تفســیر یــک نمــاد مشــترک، بــه تعارضــات عمیــق منجــر شــد. ایــن تفــاوت در معانــی، به عنــوان 
ــال، در  ــرای مث ــای اجتماعــی منجــر شــد. ب ــان نیروه ــق می ــه ایجــاد شــکاف های عمی ــر، ب ــدل بلوم ــن گام در م اولی
ــکام  ــوب اح ــا آن را در چارچ ــد، علم ــخن می گفتن ــی س ــادی عرف ــوان نم ــون« به عن ــنفکران از »قان ــه روش ــی ک حال
شــرعی تفســیر می کردنــد. ایــن ناهمســازی معنایــی، زمینه ســاز تعارضــات بعــدی شــد. در مشــروطه، تعــاملات میــان 
ــا  ــی، ب ــی و طباطبای ــد بهبهان ــروطه خواه، مانن ــای مش ــش رخ داد. علم ــی پرتن ــا در فضای ــنفکران و توده ه ــا، روش علم
روشــنفکرانی چــون ملکــم خــان ائــتلاف نانوشــته ای تشــکیل دادنــد تــا از نفــوذ اجتماعــی خــود بــرای پیشــبرد اهــداف 
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ــه، در  ــرای نمون ــود. ب ــاوت در اهــداف و تفســیرها شــکننده ب ــل تف ــه دلی ــاملات ب ــن تع ــا ای ــد. ام ــره ببرن سیاســی به
جریــان عدالت خانــه، علمــا مشــروطیت را معــادل اجــرای شــریعت می دانســتند، در حالــی کــه روشــنفکران بــه دنبــال 

بـه تـشـدید اختلاـفـات منـجـر ـشـد. نهادـهـای عرـفـی بودـنـد. اـیـن تـعـاملات ناـسـازگار، ـبـه ـجـای هم افزاـیـی، ـ

جدول 3. روایت سازی مشروطه در گفتمان روحانیت

شرحویژگی

امری بسیط، دینی و درون فقهی. مشروطه یعنی عدالت اسلامی، مهار ظلم شاه، نوع تلقی از مشروطه
بازگشت به احکام شرع

»مشروطه مشروعه«، نظارت مجتهد بر قانون، تطبیق مجلس با شریعت.نماد گفتمانی

شیخ فضل الله نوری، برخی مجتهدان نجف )مثل آخوند خراسانی با تفسیر متفاوت(.نمونه ها

سازگاری مفاهیم نو با احکام شرع؛ پرهیز از نفوذ غرب زدگی.مسئله مندی

مشــروطه به عنــوان جنبشــی نمادیــن در تعامــل گروه هــای اجتماعــی دچــار ناهمگونــی معنایــی شــد. »عدالت خانه« 
بــرای علمــا اجــرای شــریعت و بــرای روشــنفکران نهــادی عرفــی بــرای تحدیــد قــدرت شــاه بــود. ایــن اخــتلاف بــا 
تصویــب قوانیــن عرفــی در مجلــس اول بــه جــدال شــرعی–عرفی انجامیــد. اصــل دوم متمــم )ابتــکار شــیخ فضل اللــه 
ــزار  ــون را در چارچــوب شــریعت و روشــنفکران آن را اب ــرا علمــا قان ــد، زی ــوری( نتوانســت شــکاف را برطــرف کن ن
مدرنیزاســیون می دانســتند )طباطبایــی، 1386: 389(. مفهــوم آزادی نیــز دوگانــه شــد: علمــای مشــروطه خواه آزادی 
»منفــی« )خلاصــی از ظلــم( و روشــنفکران آزادی »مثبــت« )مشــارکت سیاســی و حقــوق شــهروندی( تفســیر کردنــد. 
نــوری در رســائل خــود مشــروطیت را مخالــف اسلام معرفــی کــرد و مجلــس را فقــط در چارچــوب شــریعت مشــروع 

می دانـسـت، درحالیـکـه نائیـنـی در تنبیه الاـمـه مـشـروطه را تحدـیـد اـسـتبداد و تقوـیـت نـظـم اسلاـمـی تفـسـیر ـکـرد.
بااین حــال، قوانیــن عرفــی مجلــس )ماننــد مطبوعــات( بــا انتظــارات علمــای یــک نظــام تئولوژیــک ناســازگار بــود 
و بــه تردیــد علمــا انجامیــد. ایــن ناهمســازی ائــتلاف را تضعیــف کــرد. پارلمــان نیــز تفســیر مشــترک نیافــت. آخونــد 
خراســانی، نائینــی و نــوری همگــی آن را در چارچــوب شــریعت دیدنــد، امــا نــوری آن را نافــی ولایــت فقیــه و ســلطنت 
روحانیــت می دانســت )نجــف زاده، 1389: 77-73(. علمــا بــا اتــکا بــه قــرآن، روایــات، عقلانیــت دینــی و اجمــاع، 
ــا محــدود شــدن شــریعت داشــتند. خــود نــوری ابتــدا از تعییــن حــدود  کنش هــای کلامــی یکســانی در مخالفــت ب
بــرای شــاه حمایــت کــرد، امــا بعــداًً در افــق معنایــی روشــنفکران بــا »آزادی تامــه« مخالفــت کــرد. در تفســیر نــوری، 
قانــون امــری تأسیســی نبــود، بلکــه در ذات الهــی ۱۳۰۰ ســال پیــش نوشــته شــده و فقــط بــا رهیافــت کشــفی بایــد بــر 
شــریعت منطبــق شــود. ایــن تفســیر بــا فهــم مــدرن روشــنفکران کــه ریشــه در فلســفه سیاســی غــرب داشــت هرگــز بــه 

معانــی مشــترک و همســاز نرســید.
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	4 ناهم‌سازی نمادین و منازعه در سطح .
انــقلاب مشــروطه ایــران را بایــد از منظــری فراتــر از نزاع هــای رایــج بــر ســر توســعه، آزادی یــا عدالــت نگریســت. ایــن 
جنبــش تاریخــی بیــش از هــر چیــز درگیــر ناهمســازی نمادیــن میــان نشــانه های مــدرن و مفاهیــم بومــی شــد. بدیــن 
ــه  ــدند، بی آنک ــران ش ــی ای ــان سیاس ــت« و »آزادی« وارد زب ــروطه«، »مل ــون«، »مش ــون »قان ــی چ ــه واژگان ــا ک معن
بتواننــد بافــت معنایــی و نهادیــن خــود را در ایــن ســرزمین بازیابنــد. ایــن شــکاف میــان دال و مدلــول ســبب شــد کــه 
»مشــروطه« در ایــران نــه یــک پــروژه نهادینه شــده، بلکــه بــه مثابــه میــدان نزاعــی گفتمانــی باقــی بمانــد کــه نیروهــای 
متکثــر از روحانیــت و روشــنفکران تــا نیروهــای ســنتی و حتــی قدرت هــای خارجــی هــر یــک معنــا و قرائــت خاصــی 

نـد. یـل می کردـ بـر آن تحمـ را ـ
ایــن ناهمســازی نمادیــن در ســطح عملــی نیــز خــود را آشــکار ســاخت. بــرای نمونــه، تأســیس مجلس شــورای ملی 
در ســال ۱۲۸۵ش )۱۹۰۶م( اگرچــه بــه ظاهــر نشــانه ای از ورود ایــران بــه جهــان سیاســت مــدرن بــود، امــا در عمــل بــا 
مقاومــت ســاختار ســلطنت، دخالــت بیگانــگان و چنددســتگی اجتماعــی روبــه رو شــد. مفاهیمــی همچــون »تفکیــک 
ــه صــورت الفاظــی بی ریشــه در  ــای مــدرن آن محقــق نشــدند و بیشــتر ب ــه معن ــا »حاکمیــت ملــت« هرگــز ب ــوا« ی ق
ســطح گفتمــان باقــی ماندنــد. همیــن امــر بــه بحران هــای متوالــی انجامیــد: از اســتبداد صغیــر محمدعلــی شــاه و بــه 
تــوپ بســتن مجلــس در ۱۲۸۷ش )۱۹۰۸م( گرفتــه تــا مــداخلات مکــرر روســیه و بریتانیــا کــه هــر بــار رونــد مشــروطه 

بـه بن بـسـت کـشـاند. را ـ
مشـــروطه نـــه بـــه تثبیـــت نظـــم سیاســـی نویـــن، بلکـــه بـــه ســـرخوردگی اجتماعـــی و فروپاشـــی اعتمـــاد بـــه 
ـــود،  ـــده ب ـــف مان ـــه« متوق ـــروطه« و »مدرنیت ـــای »مش ـــم معن ـــه در فه ـــه ای ک ـــد. جامع ـــی انجامی ـــای جمع پروژه ه
ـــن  ـــازی نمادی ـــر، ناهمس ـــان دیگ ـــه بی ـــد. ب ـــاهی ش ـــت رضاش ـــدل دول ـــه در م ـــی اقتدارگرایان ـــرای راه حل ـــاًً پذی نهایت
انـــقلاب مشـــروطه یعنـــی فاصلـــه میـــان نشـــانه های مـــدرن و تحقـــق مفاهیـــم آن هـــا در بســـتر داخلـــی شـــرایطی 
ــا ایـــن تثبیـــت  ــاًً معنـــا در بســـتر تعـــاملات اجتماعـــی ســـاخته و تثبیـــت می شـــود؛ امـ فراهـــم ســـاخت. اساسـ
ـــز  ـــاع هرگ ـــن اجم ـــروطه، ای ـــران مش ـــت. در ای ـــیر نمادهاس ـــر تفس ـــر س ـــی ب ـــاع حداقل ـــک اجم ـــود ی ـــه وج ـــروط ب مش
بـــه دســـت نیامـــد. روزنامه هایـــی چـــون حبل المتیـــن، صوراســـرافیل و مســـاوات بـــه میـــدان اصلـــی معناســـازی 
ـــن  ـــی نمادی ـــرای واگرای ـــتری ب ـــه بس ـــی، ب ـــرازی معان ـــازوکار هم ت ـــود س ـــدون وج ـــدان، ب ـــن می ـــی ای ـــدند، ول ـــدل ش ب

شــد. یــل ـ تبدـ
ـــه  ـــون به مثاب ـــت، قان ـــد: نخس ـــته ش ـــدت برجس ـــون« به ش ـــی از »قان ـــت اصل ـــه قرائ ـــانه ای، س ـــای رس ـــن فض در ای
ـــت. دوم،  ـــکاس داش ـــدا انع ـــته های دهخ ـــرافیل و نوش ـــرمقاله های صوراس ـــه در س ـــی، ک ـــور عموم ـــت ام ـــزار مدیری اب
ـــی  ـــظ اصفهان ـــال واع ـــید جم ـــای س ـــن و خطابه ه ـــالات حبل المتی ـــه در مق ـــتم، ک ـــر س ـــپر در براب ـــوان س ـــون به عن قان
ـــه  ـــی زاده در روزنام ـــون تق ـــنفکرانی چ ـــه روش ـــرفت، ک ـــعه و پیش ـــور توس ـــه موت ـــون به مثاب ـــوم، قان ـــود. س ـــگ ب پررن
کاوه و مقـــالات مهاجـــران قفقـــاز از آن دفـــاع می کردنـــد. ایـــن ســـه »معنـــا« مســـیر کنـــش گروه هـــا را تعییـــن 
ـــا از درون  ـــوند، کنش ه ـــرا ش ـــا آن همگ ـــا ب ـــد ی ـــه کنن ـــری غلب ـــر دیگ ـــتند ب ـــک نتوانس ـــون هیچ ی ـــا چ ـــد، ام می کردن
ـــا  ـــان، ب ـــی و معلم ـــدان دیوان ـــازار، کارمن ـــان نوگـــرای ب ـــه متوســـط شـــهری، متشـــکل از بازرگان ـــد. طبق ناســـازگار ماندن
ـــا را  ـــن معناه ـــه ای ـــرد، بلک ـــد ک ـــون« تولی ـــروطه« و »قان ـــرای »مش ـــدی ب ـــای جدی ـــا معناه ـــات نه تنه ـــه مطبوع ـــکا ب ات
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نــد زد. خــود پیوـ مــره ـ بــه روزـ بــه تجرـ ـ
ــهری  ــواد ش ــوده باس ــرای ت ــدرن را ب ــم م ــی، مفاهی ــد اجتماع ــز و نق ــان طن ــا زب ــرافیل ب ــرمقاله های صوراس س
ــه رو، مفهــوم  ــوف، از چهره هــای میان ــم طالب ــن شــکاف، عبدالرحی ــر کــردن ای ــرای پ قابل فهــم ســاختند. در تلاش ب
ــفی و  ــق می شد)قزلس ــرعی تلفی ــروعیت ش ــا مش ــون ب ــلطنت و قان ــه در آن س ــنهاد داد ک ــروع« را پیش ــروطه مش »مش
ــای  ــا واکنش ه ــد، ام ــر ش ــت منتش ــن و وق ــای انجم ــرح در روزنامه ه ــن ط ــردی، 1397: 89-84(. ای نوریان دهک
متعارضــی برانگیخــت؛ روشــنفکران نظــری آن را گامــی بــه عقــب دانســتند و ســنت گرایان رادیــکال همچنــان نســبت 

نـد. نـون موضوـعـه« مـشـکوک ماندـ نـه عنـصـر »قاـ بـه ورود هرگوـ ـ
ـــد،  ـــد نش ـــدی بازتولی ـــای کلی ـــان گروه ه ـــره و می ـــاملات روزم ـــا در تع ـــن معن ـــون ای ـــری، چ ـــوب بلوم در چهارچ
ـــون  ـــی، قان ـــدالاسلام کرمان ـــون مج ـــران، همچ ـــی از متفک ـــرد. برخ ـــدا نک ـــم پی ـــی محک ـــن جایگاه ـــت نمادی در رقاب
ـــتند.  ـــی« می دانس ـــادات اجتماع ـــده از »ع ـــه برآم ـــی، بلک ـــن فرنگ ـــه قوانی ـــا ترجم ـــم ی ـــان حاک ـــول فرم ـــه محص را ن
مفهومـــی کـــه بـــا رویکـــرد کنـــش تعامـــل نمادیـــن همخـــوان اســـت و بـــر اهمیـــت تجربـــه زیســـته و تعـــاملات 
کیـــد می کنـــد. او در مقالاتـــش در نـــدای وطـــن ایـــن نکتـــه را تکـــرار می کـــرد کـــه  خـــرد در تکویـــن معنـــا تأ
ـــریع، از  ـــازی س ـــای نوس ـــا پروژه ه ـــد. ام ـــد ش ـــرا نخواه ـــل اج ـــون در عم ـــادات« و »آداب«، قان ـــر در »ع ـــدون تغیی ب
ـــده  ـــک را نادی ـــف ارگانی ـــن تعری ـــک، ای ـــه و بلژی ـــری از فرانس ـــا الگوگی ـــس اول ب ـــای مجل ـــن نظام نامه ه ـــه تدوی جمل
ـــا  ـــی ب ـــه نمادهای ـــملًاً ب ـــروطه« ع ـــون« و »مش ـــون »قان ـــترکی چ ـــد. واژگان مش ـــی افزودن ـــکاف معنای ـــر ش ـــد و ب گرفتن

شــدند. یــل ـ ثــر تبدـ نــی متکـ معاـ
بــرای مشــروطه خواهان ســکولار، »قانــون« یــادآور برابــری شــهروندی و محدودیــت قــدرت ســلطنت بــود. بــرای 
بخشــی از علمــا، »قانــون« تنهــا زمانــی مشــروع بــود کــه تابــع شــریعت باشــد و بــرای برخــی نخبــگان دیوانــی، قانــون 
ــه  ــارض، ب ــدون وجــود ســازوکار حــل تع ــی، ب ــی معنای ــن چندصدای ــی می شــد. ای ــک تلق ــت بوروکراتی ــزار مدیری اب
ــرد.  ــه می ک ــی را توجی ــای کاملًاً متناقض ــد، رفتاره ــک واژه واح ــه ی ــی ک ــد؛ وضعیت ــن« انجامی ــازی نمادی »ناهمس
ــع  ــود مناب ــا کمب ــن مشــروطه بیــش از آنکــه نتیجــه مســتقیم فشــارهای ســاختاری ی ــای نمادی ــن در معن تعــارض بنیادی
ــه  ــه نقط ــه ب ــای آنک ــدی، به ج ــف کلی ــا و تعاری ــود. نماده ــازی ب ــترک معناس ــد مش ــت در فراین ــد شکس ــد، پیام باش
اشــتراک بــدل شــوند، در میــدان رقابــت معانــی گرفتــار آمدنــد. روحانیــت بــا طــرح و ترویــج گفتمــان »مشــروعه« 
ــر  ــای آن عص ــه گانه روایت ه ــدان س ــن را در می ــات نمادی ــن منازع ــی از محوریتری ــروطه، یک ــقلاب مش ــتر ان در بس

رـقـم زد.
ایــن گفتمــان، از رهگــذر بازتعریــف مفاهیــم بنیادینــی چــون قانــون، عدالــت و حاکمیــت در چارچــوب شــریعت، 
ــدار  ــارض پای ــرای تع ــه ای ب ــتاد و زمین ــروطه ایس ــازگرایانه-ابزاری از مش ــری و نوس ــای لیبرالی-نظ ــر قرائت ه در براب
ــای  ــکاف در بنیان ه ــن و ش ــاع نمادی ــف اجم ــه، تضعی ــن منازع ــد ای ــم آورد. پیام ــی فراه ــی و سیاس ــه معنای در عرص
مفهومــی مشــروطه بــود. امــری کــه ســهمی چشــمگیر در انحــراف و انســداد مســیر اولیــه ایــن جنبــش ایفــا کــرد و بــه 
گسســت در پــروژه نهادســازی مــدرن انجامیــد. اهمیــت ایــن رخــداد در آن اســت کــه منازعــه بــر ســر نســبت میــان 
شــریعت و قانــون همچنــان در حیــات سیاســی-فکری ایــران تــداوم یافتــه و بــه مثابــه یکــی از گره گاه هــای اصلــی در 

تفســیر و تجربــه امــر سیاســی باقــی مانــده اســت.
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جدول4. برساخت روایت های سه گانه در میدان منازعه نمادین مشروطیت )منبع: نگارندگان(

روحانیتروشنفکران ابزاریروشنفکران نظریموضوع
فقه و شریعتنظم اداری و کارآمدی عقل عرفی و حقوق طبیعیمفهوم قانون

احیاگر سنت دینیگسست از سنتبازآرایی سنت در قالب دولت مدرننسبت با سنت

حفظ بیضه اسلامساخت دولت مقتدررهایی انسانهدف از مشروطه

تهدید تمدنیالگوی تکنیکی - سازمانیالگوی فکرینسبت با غرب

مؤمن عادلتبعه منضبطشهروند خردمندسوژه مطلوب

نتیجه گیری
تعــارض نمادیــن در مشــروطه ایرانــی را نمی تــوان صرفــاًً بــه فشــارهای ســاختاری، ضعف هــای نهــادی یــا مــداخلات 
ــن  ــاع نمادی ــدان اجم ــه در فق ــی، ریش ــام زبان ــارض و ابه ــن تع ــی ای ــدی اساس ــت. بُُع ــی فروکاس ــای خارج قدرت ه
ــر پیشــینه معرفتــی و منافــع  ــه ب ــا تکی ــان نیروهــای اجتماعــی و سیاســی اصلــی داشــت کــه هــر یــک، ب و معنایــی می
خــاص خــود، بــه بازتفســیر مفاهیــم بنیادیــن مشــروطه پرداختنــد. ســه گفتمان مســلط روشــنفکران نظــری، روشــنفکران 
ــی  ــق زبان ــت« تواف ــون«، »آزادی« و »مل ــر »قان ــترک نظی ــی مش ــر واژگان ــر ب ــد در ظاه ــت هرچن ــزاری و روحانی اب
ــع  ــد کــه مان ــارض بودن ــز و گاه متع ــای متمای ــل دلالت ه ــن حام ــاملات نمادی ــن واژگان در بســتر تع ــا ای داشــتند، ام
شــکل گیری همگرایــی پایــدار شــد. ایــن ناهمخوانــی معنایــی کــه در لایه هــای گفتــار سیاســی، مطبوعاتــی و دینــی 

یـد. هـی گردـ یـان گروـ عـاملات مـ یـق در تـ سـت های عمـ سـاز گسـ شـد، زمینهـ یـد میـ بازتولـ
عرصه هایــی همچــون مطبوعــات، منابــر و انجمن هــا و حتــی نهادهــای نوپدیــدی چــون مجلــس و عدالت خانــه، 
ــدل  ــکار ب ــزاع آش ــل و ن ــوءظن متقاب ــی، س ــای واگرای ــه میدان ه ــی، ب ــای همگرای ــش کانون ه ــای نق ــای ایف ــه ج ب
شــدند. بــرای علمــا، عدالت خانــه در پیونــد بــا شــریعت و بــرای روشــنفکران، ابــزار تحدیــد قــدرت ســلطنت و بســط 
حکومــت قانــون در چارچــوب مدرنیزاســیون سیاســی بــود. تضــاد ایــن تعاریــف، از آغــاز، بســتر توافــق بــر ســر یــک 
ــی، بحران هــای سیاســی و  ــن فضای ــدار را مســدود ســاخت. در چنی ــی پای ــان سیاســی مشــترک و چارچــوب معنای زب
امنیتــی از جملــه کودتــای محمدعلی شــاه در کنــار ضعــف ســاختارهای حزبــی و فقــدان نهادهــای میانجــی کارآمــد، 
بــه تعمیــق شــکاف ها انجامیــد. پایــداری و موفقیــت یــک پــروژه سیاســی، افــزون بــر بنیان هــای حقوقــی و نهــادی، 

نیازمـنـد فرآیـنـد تدریـجـی و نهادمـنـد ـشـکل دهی ـبـه »معاـنـی مـشـترک« اـسـت.
درمشــروطه، چنیــن فرآینــدی نه تنهــا محقــق نشــد بلکــه بــا حضــور ســه میــدان معنایــی رقیــب، مفاهیــم محــوری 
ــی  ــش ادغام ــای آفرین ــه ج ــش، ب ــن پوی ــد. ای ــار ماندن ــی گرفت ــاد و ابهام آفرین ــای متض ــه ای از بازتعریف ه در چرخ
ــد  ــی دولتــی پدی ــی ناهمگــون از نهادهــای مــدرن، عناصــر ســنتی و اقتدارگرای ــان ســنت و تجــدد، محصول خلاق می



سارا نظیف، احسان مزدخواه و مهدی نجف زاده

مشــروطه ایرانی و میدان منازعه نمادین؛ نیرو های اجتماعی و برســاخت روایت های ســه گانه

62

آورد کــه بــه تضعیــف ظرفیــت مشــارکت پذیری و کاهــش پایــداری نظــام سیاســی انجامیــد. در پایــان، غلبــه گفتمــان 
نوســازگرای ابــزاری کــه در عصــر رضاشــاه تثبیــت شــد متــرادف بــود بــا حــذف گفتمان هــای دیگــر و کنــار گذاشــتن 
نهادهــای مشــارکتی کــه در مشــروطه شــکل گرفتــه بودنــد. بــدون ایجــاد »زبــان مشــترک سیاســی« میــان ســه رکــن 
ــد  ــا، بازتولی ــی ائتلاف ه ــرض فروپاش ــران در مع ــی در ای ــا انقلاب ــی ی ــت اصلاح ــر حرک ــت، ه ــدد و دول ــنت، تج س

اقتدارگراـیـی و ناکاـمـی نـهـادی ـقـرار خواـهـد داـشـت.
اهمیــت چنیــن مطالعاتــی در تاریــخ معاصــر ایــران در وجــود جریانــات سیاســی اســت کــه همــواره در دو ســوی 
بــازی زبانــی ســنت و مدرنیســم بــه ســمت کشــمکش فــرو غلطیده انــد. تعارضــات خزیــده در نهادهــای سیاســی را 
کــه بــه دلیــل ابهامــات زبانــی و ناهمســازی فهــم نمادیــن کنشــگران اجتماعــی در یکصدســال اخیــر در ایــران پدیــد 
ــای  ــل گذاره ــه ای، در تحلی ــن تجرب ــد. چنی ــع آن بکوش ــت رف ــنجیده و در جه ــود دارد س ــز وج ــون نی ــده و اکن آم
سیاســی و تلاش هــای اصلاحــی معاصــر، جایگاهــی بنیادیــن دارد زیــرا بــه مــا یــادآور می شــود کــه تحــولات نهــادی، 
ــای  ــا و رقابت ه ــر بحران ه ــی در براب ــاب آوری اندک ــی، ت ــق گفتمان ــی و تواف ــازی جمع ــتوانه ای از معناس ــدون پش ب

ایدئولوژیــک خواهنــد داشــت. 
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تنهایی، حسین ابوالحسن )1388(، نظریه های جامعه شناسی. قم: سمت. -	
ــوار -	 ــر: راه دش ــتبداد صغی ــاز اس ــس و اغ ــتن مجل ــوپ بس ــه ت ــای ب ــه ه ــه )1389(، ریش ــه، فاطم ــری ارژی جعف

مشــروطه. شــماره 218 صــص44 ـ 48.
ــز. -	 ــان و تبری ــی اصفه ــروطه خواه ــوزه مش ــه ح ــروطه: مقایس ــهری از مش ــول )1385(، درک ش ــان، رس جعفری

ــران ــر ای ــخ معاص ــات تاری ــه مطالع ــران:  موسس ته
حائری، عبدالهادی )1381(، تشییع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. تهران: امیرکبیر.-	
ــگ -	 ــوم و فرهن ــران: پژوهشــگاه عل ــان و ناســازه‌ها در ســخن مشــروطه. ته ــاس )1399(، زب ــه، عب حیدر‌یبهنوئی

اســامی.
روزنامه قانون شماره چهارم، لندن، شوال 1307ق-	
روزنامه قانون، شماره اول ،لندن،  رجب 1307 ق-	
روزنامه قانون، شماره اول، رجب 1307 ق-	
روزنامه قانون، شماره چهارم، شوال 1307 ق-	
روزنامه قانون، شماره دوم ، شعبان 1307-	
روزنامه قانون، شماره نهم، بی‌تا، لندن-	
ریتزر، جورج )1388(، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر )ترجمه محسن ثلاثی(. تهران: علمی.-	
طباطبایــی، جــواد )1372(، »بــار دیگــر دربــاره تجــدد و توســعه، فرهنــگ توســعه«، ســال دوم، شــماره 7، ص50 -	

و 51
طباطبایی، جواد )1386(، نظریه حکمت قانون در ایران. جلد دوم، تهران: ستوده.-	
طباطبایــی، ســید جــواد )1382(، تاریــخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپــا از نوزایــی تــا انقــاب فرانســه: جــدال -	

قدیــم وجدیــد. تهــران: مینــوی خــرد. 
ــش -	 ــه گوش ــروطیت، ب ــائل مش ــل، در رس ــاد الجاه ــل و ارش ــره الغاف ــاله تذک ــوری ) 1377(، رس ــه، ن فضل‌الل

ــر. ــران: کوی ــژاد، ته ــری ن ــین زرگ غلامحس
قزلســفی، محمدتقــی؛ نوریــان دهکــردی، نگیــن )1397(. »اندیشــه دولت‌گرایــی و ضددولت‌گرایــی در عصــر -	

مشــروطه؛ بازخوانــی ســه اندیشــه«، پژوهشــنامه علــوم سیاســی، ســال13، شــماره3، صــص 73-102. 
قیصــری، علــی؛ نصــر، ولــی )1401(، دموکراســی در ایــران؛ تــاش بــرای آزادی مدنــی در گســتره تاریــخ. ترجمــه -	

میرحســن رئیــس‌زاده، تهــران: نشــر فرهنــگ جاویــد. 
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کدیــور، محســن )1385(، سیاســت نامــه خراســانی: قطعــات سیاســی در آثــار آخونــد مــا محمدکاظــم خراســانی -	
بــه کوشــش ســتاد بزرگداشــت یکصدمیــن ســالگرد مشــروطیت. تهــران: کویــر

کمالــی، مســعود)1381(، جامعــه مدنــی، دولــت و نوســازی در ایــران معاصــر. ترجمــه کمــال پــولادی، تهــران: -	
مرکــز بازشناســی اســام و ایــران.  

ــران: -	 ــی در سیاســتهای روش(، ته ــوم انســانی )مباحث ــق معاصــر در عل ــور، احمــد، )1396(، روش تحقی محمدپ
ققنــوس.

ــا تکیــه بــر -	 محمــدزاده، علــی)1394(، تحلیــل جامعه‌شــناختی اندیشــه و کنــش سیاســی ســید حســن تقی‌زاده)ب
دوره مشــروطیت(، فصلنامــه جامعــه شناســی تاریخــی، شــماره7، دوره1، صــص 121-157.

ــه کوشــش محمــد صــادق فیــض، -	 ــه، ب ــک نام ــرزا یوســف خــان)1392(، یــک کلمــه و ی ــه، می مستشــار الدول
ــاح.  تهــران: نشــر صب

مسعودی، علی )1400(، مشروطه ایرانی و مسئله قانون. تهران: انتشارات علمی – فرهنگی. -	
ــه -	 ــان ب ــم خ ــرزا ملک ــاله‌های می ــت«. در رس ــع آدمی ــه و جام ــان )1381(، »فراموش‌خان ــم خ ــه، ملک ــم الدول ناظ

کوشــش حجــت اللــه اصیــل، صــص 327
ــارات -	 ــه انتش ــران: موسس ــی. ته ــی فروغ ــد عل ــی محم ــی – فرهنگ ــه سیاس ــیدبهرام )1398(، کارنام ــوی س موس

ــان. عرف
ــر تربیــت روســی محمدعلــی شــاه -	 ــد، مســلم و ســجاد حســن پــوش )1396(، »رویارویــی دو تفکــر تاثی میرزاون

در برخــورد بــا مشــروطه خواهــان«، ماهنامــه پژوهشــهای تاریخــی ، اجتماعــی و سیاســی، شــماره دوم، پیاپــی دو، 
صــص 19ـ 28.

نایینــی، محمدحســین )1378(، تنبیــه الامــه و تنزیــه الملــه. بــا مقدمــه و تصحیــح ســید محمــود طالقانــی، تهــران: -	
نتشار. ا

ــه اطلاعــات سیاســی -	 نجــف‌زاده، مهــدی )1389(، »پیش‌فرض‌هــا و پنداشــت‌های علمــا از مشــروطیت«، مجل
– اقتصــادی، شــماره 276-275، صــص 66-79. 

نجفــی اصفهانــی،  نوراللــه )1388(، رســاله مکالمــات مقیــم و مســافر. تهــران: موسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر -	
یران ا
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